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چه کسی »امیر « را     کشت؟
جامعه شنیده شــود. رضا را یک جوان زمین خورده ندانید، رضا یک گفت و گوی اختصاصی »شهروند« با خانواده »رضا« پسر بی آرزو؛ 7 روز پس از خودکشی

جوان رشــدکرده و فرهنگی بــود. باید همین طور او را ببینیــد. رضا به 
آنچه که می خواســت رسید. ســرعت اوج و رشــدش بیش از حد بود. 
او گرســنه نمانده بود که خودکشــی کند. مشــکل اقتصــادی زیادی 
نداشت که دست به این کار بزند. حیف است که یک جوان روحش 

عذاب بکشد.«

برادرم احساسی بود
خواهر بزرگ  تر رضا  22 سال دارد. پسرش دو ساله است. در صورتش 
غم بزرگی پنهان اســت. مصیبــت مادر و بــرادرش را  هضــم  نمی کند. 
می گویــد: »می خواهــم روح رضــا آزاد باشــد. اما این فضاســازی های 
مجازی روح برادرم را آزرده کرده اســت. رضا پســر احساسی بود. پس 
از مرگ مادرم دلش شکست. مرگ او را نتوانست قبول کند. همیشه 
تصاویر او را می دید و اشک می ریخت. او تنها به خاطر مادرم تصمیم 
بــه مرگ گرفــت. او بــا ما تفاوت داشــت. تحمــل این مصیبــت را تاب 
گر به خاطر سختی و مشکلات اقتصادی بود من سختی های  نیاورد. ا
بیشــتری کشــیدم. فقر و نــداری دلیل مرگ رضــا نبود. از همــه مردم 

می خواهم این شایعات را نشر ندهند تا رضا آرامش داشته باشد.«

دیوار بزرگی بین ما بود
»رضا شش ماهه به دنیا آمد. هیچ کس تصورش را هم نمی کرد زنده 
بماند. اما مــادرم او را به خانــه آورد و پرســتاری کرد. در عیــن ناباوری 
بزرگ شد.« اینها را برادر بزرگ تر رضا به »شهروند« می گوید؛ برادری که 
در تمام 3 سالی که مادرشان را از دســت داده است، خواست به رضا 
نزدیک شــود اما نتوانســت. رضا دیوار بزرگی بین خــود و خانواده اش 
کشیده بود. » رفتارهای رضا پس از مرگ مادرم  تغییر کرد. او همیشه 
در کنار مادرم بــود. درد دل می کرد بــا او حرف می زد. اما بعــد از مادرم 
گوشه گیر شد. تنها شد. تلاش های ما هم فایده ای نداشت. پرخاش 
می کرد فاصله ما هر روز بیشتر می شد. اما من دورادور شاهد کارهایش 
بــودم. از جمعیــت امام علــی)ع( پیگیری می کــردم. وضعیــت رضا  با 
مرگ مادربزرگم هم که 4 ماه پیش به دلیل کرونا جان باخت، وخیم تر 
شد. او بعد از مادرم به مادربزرگم پناه برده بود؛ بیشتر اوقاتش در خانه 
مادربزرگم ســپری می شــد. رضا نتوانســت این مصیبت هــا را تحمل 
ک کردیم تا آرام بگیــرد.« او می  کند.  رضــا را در کنار مزار مادربزرگــم خا

گوید رضا دوبار دیگر هم پیش از این خودکشی نافرجام داشته است.

عشق به مادرم رضا را برد
برادر کوچک تر رضا هم گفــت: »من رضا را زیــاد نمی دیدم. معمولا 
درگیــر کارهایش بود. ولی ایــن را می دانم که رضا به خاطــر مادرم این 
کار را کرد. رضا خیلی مادرم را دوست داشت. بیشتر از ما پیش مادرم 
بود. وقتی که مادرم از دنیا رفت، رضا هم تغییر کرد. دیگر مثل سابق 
نبود. آرزو داشــت بــار دیگر مــادرم را ببیند. او برای خوشــحالی ما هم 
همه کار می کرد. همیشه با ما شوخی می کرد تا بخندیم، ولی خودش 
زیاد خوشحال نبود. هندزفری می گذاشت و شعرهای غمگین گوش 
می کرد. ولی می دانم همه اینها به خاطر مادرم بود، چون رضا عاشق 

مادرم بود.«

رضا با بازی در فیلم خودکشی خودش را باخت
آقــای اینانلویــی، فعــال اجتماعــی  و از آشــنایان »رضــا« در محلــه 
لب خــط هم در گفت وگــو با »شــهروند« از رضا گفــت: »بچه هایی که 
اصطلاح کــودک کار برای آنهــا به کار برده می شــود، نیاز به رســیدگی 
دارند. باید مسائل و مشکلات این بچه ها حل شود. تا کی می گویند 
کــودک کار. این عنوان به بچــه حس بدی می دهــد. این یعنی که تو 
با بقیه فــرق داری. در صورتی که باید بــه این بچه ها عزت بدهند، نه 
اینکه نگاه بدی داشته باشند.وقتی رضا مادرش فوت شد، مشکلات 
بسیار زیادی برایش پیش آمد. او در این شرایط، نباید سناریوی فیلم 
خودکشی را بازی می کرد. فیلمی که هم سو با وضعیت زندگی خودش 
بود. این مســأله باعث شــد که رضــا خــودش را در زندگی ببــازد  و فکر 

خودکشی در ذهنش تقویت شود.« 

]مینــا قاســمی زواره[هفــت روز از مرگ پســر بی آرزو گذشــت؛ پســر 
معــروف لب خط.  در خانه عمو مراســم هفتم برگزار شــد. همه آمده 
بودند. هنوز هم شــوکه اند. هنوز هــم نمی دانند چرا رضــا آخر خط را 
انتخاب کرد. حتی هنوز نمی دانند چگونه نفس هایش به آخر رسیده 
است.  منتظر  جواب کالبدشکافی هستند. مانده اند با هزاران سوال 
بی جــواب و یک وصیتنامــه چهار برگــی از آخرین حرف هــای رضای 
بی آرزو. وصیتنامــه ای که در خانواده دســت به دســت می چرخد و 
داغ بازماندگان  را بیشتر می کند. درددل هایی که هیچ وقت به زبان 

نیاورد اما کلمه به کلمه اش را نوشت تا برای همیشه  یادگار بماند.

تصویر ماندگار رضا
 همــان ابتــدای کوچه عظیمــی تصویــر رضــا روی بنر ســفیدرنگ 
خودنمایی می کند. پسری که برای محله لب خط الگو شده بود. اما 
دیگر نیســت تا آوازه شهرت و نقش آفرینی هایش به گوش همه شهر 

برسد.  
خانه عمــو مهدی هــم همــان ابتــدای کوچــه قــرار دارد. خانه ای 
دوطبقه با ســنگ کرم رنگ که بنرهای تسلیت سرتاســر دیوار  خانه 
را غــرق در عــزا کــرده اســت. یکــی اشــک می ریــزد و دیگری بر ســرش 

می کوبد.
 از صبــح یکشــنبه مراســم هفتــم رضــا آغــاز شــده بــود. عــزاداران از 
بهشــت زهرا به خانه عمــو مهــدی آمده اند. بــاور نبودِ رضــا در محله 
لب خط محــال بود. همه از ایســتادگی و مقاومت رضــا می گفتند. از 
امیدی که به آینده داشت. هوا تاریک شده بود که میهمانان یک به 
یک از خانه ســیاهپوش خارج شدند. فاتحه می خواندند و صلوات 
می فرســتادند. عمــو و پســرعموی رضا هم بــه اســتقبال میهمانان 

آمدند.

پایان عزاداری 
 همه در کوچه 4متری عظیمی ایستاده بودند. 7 روز عزاداری دیگر 
به پایان رســیده بود. به رسم شــان پایبند بودند.  پایان شب هفتم 

ک می کردند.  باید  خانه را از سیاهی پا
یکی نردبان آورد. پسربچه ای بالای نردبان رفت. بنرهای تسلیت 
را یکی یکــی از در و دیــوار کنــد. زمیــن کوچــه پر شــد از بنرهای ســیاه 
تسلیت. میهمانان به کمک آمدند. بنرها را جمع کردند. بنرهایی 
کــه دیگر کارایی نداشــتند. نوبــت به تصویر بــزرگ رضا که ســر کوچه 
نصب شده بود، رسید. آن را هم از جا کندند. اما تصویر بزرگ رضا تنها 
بنری بود که نگه داشتند. می خواهند همین تصویر در ایام محرم سر 

کوچه  نصب شود. وقتی بنرها جمع شد، میهمانان هم رفتند. 

ماتم ابدی در خانه کوچک خواهر
خانــه خواهــر رضــا هــم در همــان کوچــه قــرار دارد. ســاختمان 
قدیمــی انتهــای  کوچــه عظیمــی، همان خانه ای اســت کــه رضا 
بارهــااز حیاط ســه متری اش گــذر کرده بــود تا  در اتــاق کوچکش 
شــب را صبح کند. در و دیوار خانه گچی اســت، تنهــا عکس مادر 
در اتــاق 6 متــری خودنمایی می کنــد. عکس رضا هم در دســتان 
خواهر جا خوش کرده است. 7 روز گذشته است اما ماتم در خانه 
حکمفرماســت. مــادر و مادربزرگ شــان را از دســت داده بودنــد، 
تحمل غم دیگری را نداشتند اما مصیبت مرگ رضا روی سرشان 
هوار شــد. در خانــه کوچک لب خــط دو خواهــر و دو بــرادر رضا به 
همراه عمو مهدی حضور دارنــد. هرکدام روایتی دارنــد. روایتی از 

زندگی و مرگ پسر بی آرزوی لب خط. 

 حمایت  از رضا پس از ماه عسل 
مهدی ارشــدزاده عموی رضاســت. عمویی کــه از کودکــی در کنار 

برادرزاده اش بود و همیشه سعی در حمایتش داشته است. 
او به »شهروند« می گوید: »رضا از بچگی کنار ما بزرگ شد. ما برادرها 
در خانه  پدری زندگی می کردیم. او 6 ماهه به دنیا آمد. امیدی به زنده 
ماندنش نبود اما عمرش به دنیا بود. به ســن نوجوانی که رســید، از 
طرف یک جمعیت خیریه به نام امام علی)ع( معرفی شد که در یک 
برنامه تلویزیونی شرکت کند. رضا در آن برنامه گفت فرصت نداشتم 

که آرزویی داشته باشم. همین جمله او معروف شد.
 بعد از آن خیلی ها از رضا حمایت کردند. یک بار دیگر از او پرسیدند 
آرزویت چیست. او هم گفت دوست دارم علیرضا حقیقی دروازه بان 
تیم ملی را ببینم. همین طور هم شد. آقای حقیقی به خانه ما آمد و 
با او عکس گرفت. حتی یکی دوبار او را به جلسات و تمرینات فوتبالی 
برد تا بقیه فوتبالیست ها را هم ببیند. رضا به آنها گفته بود که دوست 

دارد از ایــن محلــه بــرود. آقای حقیقــی و آقــای حنیف عمــران زاده و 
سیدمهدی رحمتی یک خانه برای او اجاره کردند که دور از این محله 
قرار داشــت. رضــا و خانــواده اش بــه آنجا رفتنــد. اما بعد از یک ســال 
باید خانه را تخلیه می کرد. اجاره خانه تنها برای یک ســال بود. برای 

همین آنها مجبور به تخلیه شدند و برگشتند به خانه قبلی.
 بعد از آن جمعیت امام علی)ع( از رضا حمایت کرد. برای رضا معلم 
خصوصی گرفتند که رضا دیگر کار نکند و درس بخواند. همین طور 
هم شــد. رضا درس خوانــد. او را وارد عرصــه ورزش کردند. عضو تیم 
پرشین شد. حتی رضا از طرف خیریه امام علی)ع( وارد تئاتر هم شد. 

حس غریبانه 
امــا رضــا از همــان دوران نوجوانــی یــک حــس و حــال غریبانــه ای 
داشت. همیشه دوست داشت تنها باشد. با کسی درددل نمی کرد. 
می گفــت نمی خواهــم بقیــه را ناراحت ببینــم. البته جمعیــت امام 
علی)ع( همیشــه به او کمک می کرد و هر مشکلی که داشت، برایش 
حل می کرد، تا زمانی که رضا مادرش را از دست داد. همین مسأله او 

را به شدت درگیر کرد.
گفــت: »پــس از مــرگ مــادرش خواســت  عمــوی رضــا در ادامــه 
ازدواج کند. با وجود ســن کمی که داشــت و شرایط اقتصادی کشور 
مخالفت کردم اما تأثیری نداشت. به خواسته اش احترام گذاشتم. 
بــه خواســتگاری دختــر یکــی از اقــوام کــه مــد نظــرش بــود، رفتیــم. 
نامزد کردنــد. همزمان رضا پرســکاری هم می کرد. می گفــت در کنار 
حمایت هــای جمعیــت امام علــی)ع( باید خــودم هم به فکــر آینده 
باشــم. دســتم را روی زانوهایم بگیرم و درآمد داشــته باشــم. شــاید 

روزی دیگر از این حمایت ها خبری نباشد. «

نقش امیر سیاه زندگی رضا را سیاه کرد
2 ســال گذشــت. رضا با حمایت های جمعیــت امام علــی)ع( وارد 
عرصه ســینما و تئاتر شــده بود. فیلم کوتاهی به رضا پیشنهاد شد. 
فیلمی که براساس واقعیت زندگی پســری بود که از نظر اقتصادی و 
اجتماعی و رفاهی کمبود داشت و به اهدافش در زندگی نرسیده بود. 
نقش اول فیلم پســری به نام امیر ســیاه بود که رضا نقشــش را بازی 
کــرد. تلاش های شــبانه روزی امیر ســیاه بی نتیجه بــود و آرزوهایش 
دست نیافتنی؛ همین هم شد که در فیلم دســت به خودکشی  می 

زند. 

فیلم ناقص
 مهــدی که تمام قد ســیاهپوش اســت، در ادامه به »شــهروند« 
گفت: »رضا پس از بازی در این فیلم خوشــحال بود. شــاید جایزه 
نقش اول فیلــم کوتاه را می گرفت. اما فیلم از نظر من جالب نبود. 
کامــل نبــود. انتهای فیلــم خیلی تلــخ تمام شــده بود. فیلــم باید 
مشــکلات پس از خودکشــی را هم به تصویر می کشــید. معضلاتی 
که برای بازماندگان ایجاد می کرد. من فکر می کنم شــاید  بازی در 
همین نقش باعث مرگ رضا شــد. امیر ســیاه فیلم درست همان 
رضا بود. رضا در آن فیلم زندگی خودش را بازی کرده بود. او از این 
فیلم الهام گرفت و دســت به مرگ زد. این نقش تأثیر زیادی روی 

رضا گذاشته بود. رضا نباید این فیلم را بازی می کرد؛ ظرفیت این 
نقش را نداشت.«

آخرین حرف های رضا در 4 ورق دست نوشته 
بــزرگ خانــواده رضــا کــه گــرد ســفیدی روی موهــا و ریش هایــش 
نشســته از روز مرگ برادرزاده اش می گوید: »درست یک هفته از این 
اجرا گذشته بود که صاحبکار رضا با من تماس گرفت. به بهانه اینکه 
رضا حالش بد شــده مرا به محل کارشــان کشــاند. صبح بود. محل 
کارشــان نزدیک خانه مــان بود. وقتی رســیدم جمعیت زیــادی هم 
آمده بودند. همه گریه می کردند. آمبولانس هم بود. با استرس رفتم 
داخل ســاختمان. رضا روی بالکن ســاختمان افتاده بود؛ هنوز هم 
علت مرگش را نمی دانیم. تنها 4 ورق دست نوشته در کنار جسدش 
قرار داشت. وصیتنامه ای که با دست خط خودش بود.  خطاب به  
همسر، مادرزنش، خواهرها و برادرهایش نوشته بود؛ درددل هایی را 
که هیچ وقت به زبان نیاورده بود. »زندگی با این شمایل بهتر است. 

تنها راهم همین بود.«

رضا از فقر نمرد
 مرگ رضا برای ما غیر قابل باور است. رضا از نظر رفاهی و اقتصادی 
کمبودی نداشــت. حمایت های زیادی هم پشتش بود. شایعه فقر 
و نداری رضا مایــه آبروریزی خانواده ماســت. به این حواشــی دامن 
نزنید.« مهدی، عموی رضا صحبت هایش را این طور تمام می کند: 
»این حرفی که من می گویم صدای خانواده رضاست که باید در کل 


